روزی به رنگ اراده‌ی یک ملت
در تاريخ هر ملتي روزها و گاه لحظه‌هايي وجود دارد كه ياد و خاطره آن همچون نقطه عطفي در روند تداوم زيستي جامعه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي‌شود و برآيند تاريخ ساز آن همانند الگويي ماندگار در سير تاريخ از اهميت راهبردي بالايي برخوردار است.
چنين روزهايي بيش از هر چيز به اين دليل اهميت مي‌يابد و بار ارزشي آن مورد تاييد و احترام اكثريت مردم قرار مي‌گيرد كه نمايانگر تبلور اراده جمعي يك جامعه در رويارويي با پديده‌هايي است كه خواست و اراده عمومي را مورد تهديد قرار مي‌دهد و پيروزي در اين رويارويي، بيان‌گر قدرت مردمي مي‌شود كه معمولاً توانايي‌هايشان ناديده گرفته شده و گاه حتي تحقير شده است. و از جمله این روزها یکی هم روز سی تیر است.
در روز سي‌ام تيرماه سال 1331 كه بي‌ترديد يكي از به يادماندني‌ترين روزها در تاريخ سياسي ايران و دوران پس از انقلاب مشروطيت است رژيم شاه كه تا آن زمان و به رغم رويدادهاي پيش از آن در صحنه سياسي كشور نتوانسته بود قدرت مردم و مخالفان را به درستي ارزيابي كند، خود را با جرياني روبرو ديد كه نه تنها تمامي معادلات و محاسبات و نقشه‌هاي به دقت طراحي شده حاميان و سياستمداران داخلي را به چالش ‌كشيد. بلكه، تمام نسخه‌هاي نوشته شده از سوي انگليس و آمريكا را كه تمام تلاش خود را براي مستحكم ساختن پايه‌هاي يك حكومت خودكامه و توان‌مند براي سركوب حركت‌هاي استقلال طلبانه مردم ايران به كار گرفته بودند تا بتوانند جريان ملي شدن نفت را  بار ديگر و به جهت دلخواه خود برگردانند باطل كرد آن‌ها اميدوار بودند كه بتوانند با طرد دكتر مصدق و طرفداران او به ويژه آيت اله كاشاني از صحنه سياسي ايران و انتخاب يك مهره خودي به عنوان نخست وزير بتوانند بار ديگر منابع نفتي ايران را در اختيار بگيرند و به همين دليل در پي موقعيت مناسب براي خارج كردن مصدق از عرصه سياست بودند و پايان دوره شانزدهم مجلس شورا و تشكيل دوره‌ي هفدهم بهترين فرصت براي آن‌ها بود چرا كه بنابر يك سنت پارلماني نخست وزير بايد براي دريافت راي اعتماد مجدد از مجلس از سمت خود استعفا مي‌داد و به همين دليل هم دكتر مصدق در روز هفدهم تيرماه 1331 از سمت خود استعفا داد تا مجلس بتواند مجدداً در مورد ادامه كار او نظر بدهد. بنابراين مجلس به رغم مخالفت برخي از نمايندگان و به ويژه سيد حسن امامي كه مايل به دادن راي اعتماد به مصدق نبودند، چاره‌اي جز پيروي از خواست عمومي نداشت به ویژه این که دادن راي عدم اعتماد به دكتر مصدق ممكن بود جريان پرونده ملي شدن نفت در دادگاه لاهه را به زيان ايران تغيير دهد و اين چيزي بود كه در آن شرايط مردم را بار ديگر به خيابان‌ها مي‌ريخت و به همين دليل چاره‌اي جز دادن راي اعتماد به مصدق نبود، در نتيجه روز نوزدهم تيرماه شاه ناچار شد بار ديگر نخست وزيري دكتر محمد مصدق را بپذيرد. اما اين بار دكتر مصدق بود که خواستار اختيارات بيشتري شد و هنگامي كه روز بيست و پنجم تيرماه براي معرفي وزراي كابينه به ديدار شاه رفت از او خواست كه پست وزارت جنگ هم به وي داده شود اما شاه كه به شدت از پيشنهاد مصدق يكه خورده بود با ناراحتي گفت: «پس بگوييد كه من چمدان خودم را ببندم و از مملكت بروم». و با چنين واكنشي از پذيرش درخواست دكتر مصدق براي سپردن وزارت جنگ به وي خودداري كرد و متقابلاً مصدق هم حاضر به ادامه كار به عنوان نخست‌وزير نشد و از همان هنگام شمارش معكوس براي حذف مصدق از دستگاه سياسي كشور آغاز شد. 
در چنين شرايطي يكي از چهره‌هايي كه سفراي انگليس و آمريكا به شدت براي پست نخست‌وزيري از او حمايت مي‌كردند احمد قوام بود در حالي كه خود شاه به شدت از قوام واهمه داشت ضمن اين كه از واكنش مردم در مورد عزل مصدق هم بيم‌ناك بود. اما به هر حال چاره‌اي جز اين انتخاب نداشت و احمد قوام را به نخست وزیری منصور کرد و تصورش اين بود كه اين سياستمدار كهنه كار مي‌تواند ورق را به سود دربار و حاميان خارجي او برگرداند. احمد قوام روز 27 تيرماه با انتشار علاميه‌ شديد‌اللحني شروع كار خود را به عنوان نخست وزير اعلام كرد.او در اين اعلاميه تهديد كرده بود كه مخالفان را به شديدترين وضع مجازات و حتي اعدام خواهند کرد اما صدور اين اعلاميه با واكنش شديد آيت اله كاشاني روبرو شد به همين دليل قوام تصميم گرفت آيت الله را كه از حاميان مصدق و داراي نفوذ زيادي در بين مردم و به ويژه بازاريان بود بازداشت كند اما اين كار هم به دليل مخالفت شاه و به دليل ترس از واكنش شديد مردم عملي نشد اما از طرف ديگر آيت اله كاشاني در اعلاميه‌ دیگری كه روز 29 تيرماه منتشر كرد ضمن اعلام مخالفت با نخست‌وزيري قوام مردم را به رويارويي با وي و حمايت از مصدق فراخواند و همين اعلاميه باعث شد كه طرفداران مصدق و آيت‌اله كاشاني از نقاط مختلف ایران به سمت تهران حركت كنند در چنين شرايطي دربار كه خود را با يك قيام ملي روبرو مي‌ديد تنها راه رويارويي با اين حركت مردمي را در سركوب شديد يافت اما اراده عمومي كه بر آن بود تا نقش ديگري را رقم بزند و روز سي‌ام تيرماه سال 1331 را به روزي به يادماندني در تاريخ ايران مبدل سازد. بدون هراس از تهديدهاي دربار و نظاميان از نخستين ساعات بامداد روز سي‌ام تيرماه تهران را به عرصه تظاهرات مردمي تبديل كرد كه براي رساندن صداي اعتراض خود به گوش درباريان به سوي ميدان بهارستان حركت كردند.
در مقابل اين حركت مردمي نيروهاي سركوبگر رژيم هم كه با همه توان آماده شده بودند به سوی مردم یورش بردند و يورش وحشيانه نيروهاي نظامي باعث شد كه تا ظهر روز سي‌ام تيرماه شمار زيادي از تظاهركنندگان كشته شوند اما در بعد از ظهر روز سي تير حاميان قدرت و فرماندهان نظامي به اين نتيجه رسيدند كه ادامه كشتار تنها يك نتيجه خواهد داشت و آن سقوط رژيم است و به همين دليل شماري از سياستمداران كهنه كار خود را به دربار رساندند و با اعلام خطر سقوط قريب الوقوع رژيم سلطنتي به شاه تكليف كردند كه حرف خود را پس بگيرد و با عزل قوام بار ديگر دكتر محمد مصدق را به عنوان نخست وزير معرفي كند كاري كه شاه به رغم ميل باطني و خواسته موكد سفراي آمريكا و انگليس چاره‌اي جز انجام آن نداشت و به اين ترتيب روز سي‌ام تيرماه سال 1331  با اراده جمعی مردم به يك روز به يادماندني در تاريخ ايران تبديل شد روزي كه در آن اراده مردم و رهبري آيت اله كاشاني در شكل بخشيدن به يك حركت مردمي و با تلاش و حاميان جبهه ملي براي رسيدن به آن چه يك حق ملي بود بر خون و خشونت پيروز شد. 
حالا ديگر خودش هم، خودش را نمي‌شناسد. چه رسد به من كه دوست او بودم از سال‌هاي نوجواني و روزگاري گذراندم با او، در سال‌هايي كه جوان بوديم و شورمان شعورمان بود. با هم بوديم. گاه در كافه‌اي كه مي‌شد نشست و چيزي خورد و گپ زد. و گاه در خياباني بي‌انتها كه ساعت‌ها عرصه پرسه زدن‌هايمان مي‌شد و گفتن‌ و شنيدن‌ از دغدغه‌هايمان و اين كه بايد دنيا را به گونه‌اي ديگر ساخت. گاهي هر دو شاد بوديم و هر يك به دليلي و گاه به دليلي هر دو بي‌حوصله اما در آن هر دو «گاه» زنده بوديم فكر مي‌كرديم حرف مي‌زديم. و از فردا مي‌‌گفتيم و از آرمان‌ها و از قدرتي كه فكر مي‌كرديم براي شكافتن سقف آسمان و داريم.
آن روزها با سري پر از پرسش، جهان را تا آن جا كه بضاعت فكرمان راه مي‌داد مي‌كاويديم. در جستجوي حقيقت بوديم و شناخت واقعيت. و زنده بوديم و زندگي مي‌كرديم. گرسنه كه مي‌شديم سفره‌اي داشتيم به وسع «جيب» گاهي در قهوه‌خانه گل محمد، گاهي در رستوران شيك روبروي قهوه‌خانه، روزهايي بود كه خسته بوديم و بي‌حوصله و روزهايي شاد و سرخوش. شادي را مي‌دانستيم و درد را مي‌شناختيم حتي گاهي گريه هم مي‌كرديم مثل همه آدم‌ها زنده بوديم. مثل زندگي در سي روز ماه، سه، چهار روزي را پول داشتيم و بيست و چند روزي هم عزاي بي‌پولي اما در همه اين روزها، زنده بوديم و زندگي مي‌كرديم و در هياهوي آن چه واقعيت مي‌نمود پرسان، پرسان به دنبال حقيقت مي‌گشتيم.  و دل بسته بوديم به روياهايمان. 
رويايمان رسيدن به آزادي بود و روياي زيستن در روزگاري كه هيچ بچه‌اي گرسنه نباشد و هيچ مادري شاهد پرپر زدن كودكش و در انديشه ساختن. روزگاري كه آدم‌ها، ارزش آدم بودن را دريابند و شوكت انساني خود را قرباني حقارت نكنند. 
مي‌گفت: اگر به شرافت انساني آدم‌ها احترام گذاشته شود. اگر انسان نيازمند نباشد و اگر ... آن وقت، دروغ، خيانت، تملق و چاپلوسي، فروش شرف و آبرو و ... واژه‌گاني مطرود خواهند شد و بايگاني در دفتر تاريخ. مي‌گفت: انسان در آزادي و تلاش براي آزاد زيستن معنا مي‌شود مي‌گفت من اگر بنشينم، تو اگر بنشيني ...
حالا سال‌ها گذشته است از آن روزگار و از آن همه خيال انديشي ها و روياها كه در تاريكي واقعيت گم شد. 
حالا جمال در سرزميني ديگر است و من در زميني ديگر و هر كدام زنده‌ايم به تعبيري! و هر كدام داستان خودمان را زندگي مي‌كنيم.
حالا اما «جمال» آن آدم سابق نيست، آدمي كه نشستن را به گردن گرفتن حقارت و استارت مي‌دانست مدت‌هاست كه بر روي صندلي قفل شده و دنياي او به اندازه يك مانيتور 17 اينچي كوچك شده است. شايد هنوز هم به بچه‌هاي گرسنه، زنان بي‌سامان، ظلم، بي‌عدالتي، اسارت، آزادي، مبارزه، مرگ، زندگي فكر مي‌كند اما روي همان صندلي و پشت ميز كوچك چوبي‌اش. حالا او تمام جهان را و آدم‌ها را با اميدها و نا اميدي‌هايشان با حقارت‌ها و غرورشان با دروغ‌ها و راستي‌هايشان و شجاعـت‌هايشان فقط بر روي صفحه رنگين مانيتور 17 اينچي‌اش مي‌بيند و فقط «كليك» مي‌كند. 
او آدم‌هايي را مي‌بيند كه هنوز آرمان‌هايشان را در ميدان‌هاي تحرير فرياد مي‌كنند و آدم‌هايي را كه به حقارتشان افتخار مي‌كنند و او «كليك» مي‌كند.
او بر روي صفحه 17 اينچي مانيتوراش به كنسرت مي‌رود و به ميهماني. به نمايشگاه نقاشي مي‌رود و به شب شعر و باز كليك مي‌كند. او گاهي به ديدار بچه‌هاي گرسنه آسيا و آفريقا مي‌رود و گاهي به تماشاي موزه‌اي يا نمايشگاهي براي نفس كشيدن در فضاي هنر مدرن. او حالا در اسارت هيچ مرز و سرزميني نيست و در لحظه همه جا هست. 
او مثل يك موش موذي به همه جا سرك مي‌كشد و هر جا كه دلش خواست كليك مي‌كند. 
او، به جشن تولد مي‌رود و به ميهماني‌هاي خانواده‌گي، و «كليك» مي‌كند. مانيتور او پنجره‌اي است رو به تمام جهان و به اتوپياي آرماني او و جمال در اين آرمان‌شهر آزاد است و مقتدر و فارغ از انديشه‌هايي كه روزگاري، لحظه‌هايش را تلخ مي‌كرد. با اين همه او گاهي به گذشته بر مي‌گردد. به آلبوم عكس‌هايش و به دفتر شعرهاي سوخت شده اما حتي گذشته را هم به شيوه امروز مي‌بيند و باز كليك مي‌كند.
صفحه مانيتور 17 اينچي او خانه او، سرزمين او، وطن او و همه‌ي دنياي اوست. او در اين خانه شعر مي‌گويد، نمايشگاه نقاشي برگزار مي‌كند. اعلاميه مي‌دهد، يك تنه تظاهرات! مي‌كند و هر كار ديگري كه دلش بخواهد انجام مي‌دهد و كليك مي‌كند. او در آرمان شهر 17 اينچي‌اش قصه مي‌نويسد، سخنراني مي‌كند و از عدالت و برابري حرف مي‌زند. و گاه مثل يك گزارشگر حرفه‌اي تمام جهان را از ميدان تحرير قاهره تا منامه، از سوريه تا لبنان و از غرب تا شرق مي‌كاود و «كليك» مي‌كند. او مي‌خواهد آسمان را سقف بشكافد و طرحي نو در اندازد. او مي‌خواهد براي همه بچه‌هاي پا برهنه كفش نو بخرد. مي‌خواهد براي همه شكم‌هاي گرسنه غذا بسازد. او مي‌خواهد زنان را از بند اسارت رها كند. او مي‌خواهد دنيا را از پشت پنجره مانيتور 17 اينچي‌اش با عشق و آزادي آشتي بدهد اما ... او ديگر مرد هيچ ميداني نيست. و مشت‌هاي گره كرده‌اش در هيچ خياباني.
او در لحظه گم شده‌اي از زمان ماندگار شده است، در قاب يك تصوير. با لبخندي محو. با نگاهي منجمد و فقط كليك مي‌كند زندگي را، جهان را و آرمان‌هاي سوخته‌اش را. او فقط كليك مي‌كند. 
